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زمانۀ جادوگران

ویتگنشتاین، بنیامین، کاسیرر، هایدگر و 
دهه‌ای که فلسفه از نو ابداع شد



وُلفرام آیلنبرگر فیلسوف و نویسنده‌ای است که آثارش در سطح بین‌المللی پُرفروش‌اند. 

 Sternstunde« تلویزیونی  برنامۀ  مجری  و  مگزین  فیلاسفی  مؤسس  دبیر  او 

Philosophie« در شبکۀ عمومی سوییس )SRF( است. آیلنبرگر مساهمت‌های زیادی 

در جستارها و مقالات متعددی داشته است که در نشریات بسیاری ازجمله Die Zeit و 

Cidero منتشر شده‌اند، و همچنین در دانشگاه تورنتو، دانشگاه  و   Der Spiegel

ایندیانا و دانشگاه هنر برلین تدریس کرده است. کتاب حاضر در سال 2018 و در آلمان 

منتشر شد. کتاب به‌سرعت در آلمان و سپس در ایتالیا و اسپانیا پُرفروش شد و جایزۀ 

از  بیش  به  تاکنون  کتاب  این  کرد.  خود  آنِ  از  را  فرانسه  خارجیِ  کتاب  بهترین  معتبر 

بیست زبان ترجمه شده است.



تازه  بحران‌های  و  دارد  خود  دل  در  تازه  بحران‌هایی  می‌رسد  راه  از  که  زمانه‌ای  هر 

راه‌هایی جدید برای اندیشیدن. زمانۀ جادوگران دوره‌ای را ترسیم می‌کند که فلاسفه 

جهان را از بیخ و بن ویران کردند و دوباره ساختند. آیلنبرگر مفاهیم دشوار را با بیانی 

به  را  فلسفه  عالم  غول‌های  و  بکاهد،  آن‌ها  غنای  از  بی‌آنکه  می‌دهد،  توضیح  شفاف 

می‌سازد.  بدل  زمینی  به‌غایت  انسان‌هایی 

بنجامین موزر، نویسندۀ برندۀ پولیتزر کتاب سانتاگ، زندگی و آثار

پرتره‌ای از چهار شخصیت مسحورکننده، ماجرای پرفرازونشیب دهه‌ای حیاتی در تاریخ، و 

مقدمه‌ای بر اندیشۀ مهم‌ترین اندیشمندان قرن بیستم. کتاب آیلنبرگر مختص عاشقان 

تاریخ، فلسفه و داستان‌گویی است.

یاشا مونک، نویسندۀ کتاب مردم علیه دموکراسی: 

چرا آزادی در خطر است و چگونه آن را نجات دهیم؟

بیرون  خاک  دل  از  را  حیرت‌انگیزی  جزئیات  که  است  بی‌نظیر  داستان‌گویی  آیلنبرگر 

می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه اندیشه‌های فلسفی این چهار نفر نه محصول صرف 

نظرورزی‌های انتزاعی که همچنین برآمده از احوالات درونی و روابطشان است. 

جنیفر زالای
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برای ایو

            و. آ.

گران‌بهاتریـن چیـزی کـه از تاریـخ بـرای مـا مانـده 
همـان شـوری اسـت کـه در مـا بـه پـا کـرده اسـت.

م و تأملات
َ

یوهان ولفگانگ فون گوته، حِک



بـه بیانـی جـدی و اسـتوار، در  بـه زبانـی سـخت و دشـوار،  فیلسـوف‌ها حرف‌هایشـان را 
لابـه‌لای کتاب‌هـا و مقاله‌هـا می‌آورنـد. و مواجهـۀ مـا بـا آن‌هـا بیشـتر از دل تأمل بر کلمه‌ها 
کلمه‌هـا و ایده‌هـای  و ایده‌هـای مسـتتر در آن‌هـا خواهـد بـود و بدین‌ترتیـب، مادامی کـه 
آن  بـه  نسـبت  و  پنهـان می‌مانَـد  مـا  از چشـم  آن‌هـا  مـرگِ خـود  باشـند،  زنـده  فیلسـوفان 

بی‌تفـاوت خواهیـم مانـد.
امـا کجـا ممکـن اسـت بـر مـرگ فیلسـوفی گریه کنیم؟ کجا ممکن اسـت از شـنیدنِ 
خبـرِ درگذشـتِ آن‌هـا رنجـور شـویم و غمـی بـه دلمان بنشـیند؟ احتمالًا پاسـخ این باشـد: 
یـم و بـه دهلیزهـای پنهـانِ دل آن‌هـا راه پیـدا کنیـم و ببینیـم کـه  وقتـی کـه از کلمه‌هـا بگذر
کـه تلاش می‌کردنـد بـا حرف‌هایشـان جهـان و وطـن و مسـکنی  حتـی در همـان لحظـه‌ای 
بسـازند، ماننـد سـایر آدم‌هـا درگیـرِ سـختی و غمـی سـنگین بودنـد، غمـی از جنـس غـم 
غریبـی کـه از وطـن دور افتـاده، یـا محبوبـی کـه فراق امانـش را بریده، یا مؤمنی که ایمانش 

بـه تزلـزل افتـاده. و ای‌بسـا منشـأ همـان کلمه‌هـا و ایده‌هـا همیـن غـم و سـختی باشـد.
کتـاب زمانـهٔ جادوگـران قرار اسـت قصهٔ اندیشـهٔ چهار فیلسـوفِ بـزرگ آلمانی‌زبان در 
کاسیرر و بنیامین و ویتگنشتاین( را به همین سیاق  نیمهٔ نخست قرن بیستم )هایدگر و 
کنـد. ایـن چهـار فیلسـوف شـاید علنـاً در یـک نحلـه و یـک جرگـه جـا نگیرنـد،  تعریـف 
کلمه‌هایشـان  پشـتِ  دهلیزهـای  بـه  راه‌یافتـن  و  اندیشه‌شـان  پشـت‌صحنهٔ  شـنیدنِ  امـا 
و مسـئله‌های  میـان دغدغه‌هـا  نسـبتی  و  کنیـم  پیـدا  را  کـه سـرنخ‌ها  کمکمـان می‌کنـد 
مشـترکِ آن‌هـا پیـدا کنیـم. از ایـن حیث، زمانهٔ جادوگران کمکمـان می‌کند که حرف‌های 
ایـن  و مقاله‌هـای  کتاب‌هـا  گرفتـه در  اسـتوارِ جا و  بیان‌هـای جـدی  و  و دشـوار  سـخت 

مقدمۀ مترجم
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فیلسـوف‌ها را در دل زمانـه و زندگی‌شـان بنشـانیم و شـاید کمـی روشـن‌تر آن‌هـا را ببینیـم.
کتاب اما دشواری‌هایی داشت. اولًا اینکه در این ترجمه باید تا حد معقولی  ترجمهٔ این 
بـه اندیشـهٔ چهـار فیلسـوف بـا چهـار مفهوم‌سـازی مختلـف نزدیـک می‌شـدیم. و دشـواری 
کار  کاربـرد متفـاوت بـه  گاهـی یـک اصطلاح در اندیشـهٔ دو فیلسـوف بـا دو  کـه  آنجـا بـود 
کـه ظرافتـی در ترجمـۀ آن‌هـا اضافـه شـود. ثانیـاً متـن اصلـیِ  می‌رفـت و لاجـرم می‌طلبیـد 
ایـن کتـاب بـه زبـان آلمانـی بـود و در فراینـد ترجمـه بـه زبان انگلیسـی تغییـرات و ابهامات 
کـه قـرار بـود بـرای  کـرده بـود. بـه همیـن دلیـل، متنـی  و حتـی خطاهایـی بـه آن راه پیـدا 
مخاطـبِ نه‌چنـدان خـاص باشـد در ایـن فراینـد ترجمـه بـه متنـی دشـوار و سـخت‌خوان 
تبدیـل شـده بـود. ثالثـاً فراینـد ترجمـهٔ ایـن اثـر طولانـی شـد و گاهـی رشـتهٔ پیونـدِ محتوایـی 
بزنیـم.  بـا هـم پیونـد  را  کـه دوبـاره آن‌هـا  گسسـته می‌شـد و می‌طلبیـد  برخـی عبارت‌هـا 

کم‌اشـکال و قابل‌خوانـدن عرضـه شـود. بااین‌حـال، تلاش شـد تـا حـد تـوان ترجمـه‌ای 
کنـم؛ احسـان در  از احسـان محمـدیِ عزیـز تشـکر  اولًا  ایـن فرصـت، جـا دارد  در 
بخش‌هـای مهمـی از ایـن ترجمـه حضـور پررنگـی داشـت و ترجمـهٔ بخش‌هایی از عبارات 
کمک‌هـای  گذرانـد و، در بسـیاری از مـواردِ تردیـد و ابهـام،  انگلیسـی و آلمانـی را از نظـر 
کـه پیش‌نویـس ترجمـه  کـرد. ثانیـاً قدردانـی می‌کنـم از جنـاب آقـای رضـا رنجبـر  شـایانی 
کردنـد.  کردنـد و در نقـاط مختلفـی از ترجمـه پیشـنهادهای سـازنده‌ای ارائـه  را مطالعـه 
همچنیـن سپاسـگزاری می‌کنـم از ویراسـتار ایـن اثـر، سـرکار خانـم فرشـته هدایتـی، کـه در 
حل برخی دشـواری‌های ترجمه و نیز در روان‌سـاختن متن فارسـی تأثیر بسـزایی داشـتند. 
در پایـان از اولیـای انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی نیـز تشـکر می‌کنـم کـه ترجمـهٔ ایـن اثـر 

را شایسـتهٔ نشـر در آن انتشـارات دانسـتند.
کـه از قصـور و تقصیـر ایـن قلـم  امیـدوارم ایـن ترجمـه -‌بـا وجـود همـهٔ خطاهایـی 
برآمـده- سـزاوار مطالعـه و نـگاه لطف‌آمیـز خواننـدگان قـرار بگیـرد و درنهایـت حکمتـی را 
یسـتن در جهـان مأنـوس و مصاحبـت بـا هم‌جهـانِ آن برمی‌آیـد:  کـه از دل ز کنـد  پررنـگ‌ 
که می‌شـود  گاهی باید پاسـدارِ غم‌ها و وام‌دارِ سـختی‌ها بود، چه اینکه در دلِ آن‌هاسـت 

گامـی برداشـت و اثـری از خـود بـه جـا گذاشـت.



 ]1[ 

درآمد: جادوگران

خدا از راه رسید

کـه هرگـز متوجـه آن نمی‌شـوید«. ایـن جملـۀ پایانـی جلسـه‌ای  »نگـران نباشـید، می‌دانـم 
یـخ فلسـفه بود. کسـی کـه در تاریخ ۱۸  بـود کـه احتمـالًا عجیب‌تریـن آزمـون شـفاهی در تار
ژوئـن ۱۹۲۹ بـرای جلسـۀ دفـاع دکتـری‌اش در کیمبریـج در برابـر هیئتـی متشـکل از برترانـد 
کـه ده  راسـل و جـی‌. ای. مـور حاضـر شـد مـردِ اتریشـیِ چهل‌سـالۀ سـابقاً میلیـاردری بـود 
سـالِ گذشـته را عمدتـاً در قامـتِ معلـمِ مدرسـۀ ابتدایـی کار کـرده بـود.1 اسـمش لودویـگ 
کـه بعـد از  گمنامـی باشـد  کـه ویتگنشـتاین دانشـجوی  ویتگنشـتاین بـود. این‌طـور نبـود 
کیمبریـج برگشـته. برعکـس، از ۱۹۱۱ تـا درسـت پیـش از آغـاز جنـگ جهانـی  مدت‌هـا بـه 
کـه هـم بـه ذکاوتِ بـارز شُـهره بـود  اول، در معیـتِ راسـل آنجـا درس خوانـده بـود و، ازآنجا
کینـز1 در  گشـته بـود. جـان مینـارد  کله‌شـقی، خیلـی زود بـه شـمعِ محفـل بـدل  و هـم بـه 
یـخ ۱۸ ژانویـۀ ۱۹۲۹ نوشـته بـود »خـب، خـدا رسـیده، در قطـار سـاعت ۵:۱۵  نامـه‌ای بـه تار

1. John Maynard Keynes
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کـه در آن زمـان احتمـالًا مهم‌تریـن اقتصـاددانِ جهـان بـود،  کینـز،  کـردم«.  او را ملاقـات 
ویتگنشـتاین را تصادفـاً روز بعـد از بازگشـتش بـه انگلسـتان ملاقـات کـرد. دوسـتِ قدیمیِ 
کـه همیـن جـوّ  کیمبریـج بـود  ویتگنشـتاین، جـی. ای. مـور، هـم در همـان قطـارِ لنـدن بـه 
کـه شـایعات به‌راحتـی  صمیمـی زندگـی دانشـگاهی در آن زمـان را نشـان می‌دهـد، جـوی 

می‌چرخیـد. دهان‌به‌دهـان 
البته خطاسـت که گمان کنیم جوّ درونِ کوپه سراسـر صفا و معاشـرت بوده اسـت. 
دسـت‌کم ویتگنشـتاین چنـدان اهـلِ بگوبخنـد و سـایر ظرائـف اجتماعـی نبـود. هـر آن 
ینـی از کـوره دربـرود و ممکن بود به‌شـدت بی‌رحم و کینه‌توز شـود.  ممکـن بـود ایـن نابغـۀ و
کلمـۀ بیجـا یـا مزه‌پرانـی می‌توانسـت بـه سـال‌ها خصومـت و درواقـع بـه قطـع روابـط  یـک 
منتهـی شـود، چنان‌کـه همیـن بلا بارهـا بـر سـرِ کینـز و مـور آمـده بـود. در هـر صـورت، خـدا 

برگشـته بـود! و بـه همیـن خاطـر، خوشـیِ بی‌حدو‌حصـری برپـا بـود. 
کـه  غیررسـمی  و  نخبه‌سـالار  شـدیداً  -انجمنـی  »حواریـون«  گردهمایـی  بعـد،  روز 
در دانشـگاه به‌سـببِ تمایلاتِ جنسـی اعضایـش انگشـت‌نما بـود‌- بـرای خوشـامدگویی 
کینـز برگـزار شـد.2 طـی شـامی آیینـی، ویتگنشـتاین بـه مقـام  بـه ویتگنشـتاین در خانـۀ 
گـروه  کثـر اعضـای  نائـل آمـد. ا »فرشـته«، یعنـی عضـو ارشـد افتخـاری در ایـن انجمـن، 
یـادی رخ  کـه همدیگـر را ندیـده بودنـد. در ایـن فاصلـه اتفاقـات ز بیـش از یـک دهـه بـود 
داده بـود امـا، از نظـر حواریـون، ویتگنشـتاین ظاهـراً کمابیش تغییـری نکرده بود. فقط این 
کسـتری را بـه  کـه هنـوز همـان پوشـشِ متشـکل از پیراهـن یقه‌بـاز و شـلوار فلانـلِ خا نبـود 
کشـاورزان بـه پـا داشـت. به‌لحـاظ جسـمی  تـن می‌کـرد و چکمه‌هایـی شـبیه چکمه‌هـای 
هـم انـگار سـال‌ها گذشـته‌ بودنـد بی‌کـه ردی از خـود بـه جـا بگذارنـد. در نـگاه اول، یکـی 
از همـان دانشـجویانِ مسـتعدی بـه نظـر می‌آمـد کـه بـه این مراسـم دعوت شـده بودند و آن 
آدمِ عجیب‌و‌غریـبِ اتریشـی را سـابقاً فقـط از دلِ قصه‌هـای استادانشـان شـناخته بودنـد 
گـر نگوییم  و البتـه اینکـه او نویسـندۀ رسـالۀ منطقی‌-‌فلسـفی1 هـم بـود، اثری برجسـته که، ا
کاملاً بحث‌هـای فلسـفی کمبریـج را تحـت تأثیـر قـرار بـود، عملاً چندیـن سـال بـود شـکل 

1. Tractatus logico-philosophicus
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کـه حتـی تلاشـی  تـازه‌ای بـه آن بحث‌هـا داده بـود. هیچ‌یـک از آن حضـار ادعـا نمی‌کـرد 
کـرده، امـا صـرف همیـن نکتـه بـر جذابیتـش می‌افـزود.  کتـاب  بـرای فهمیـدنِ ایـن 

ویتگنشـتاین ایـن کتـاب را سـال ۱۹۱۸ و هنـگام اسـارت در ایتالیـا بـه پایان رسـانده 
کـه راه‌حـل پرسـش‌های فلسـفی »دربـاب تمـام موضوعـات اساسـی« را  بـود و فکـر می‌کـرد 
کـه دسـت از ایـن رشـته بکشـد. چنـد مـاه  گرفتـه بـود  یافتـه و، بـه همیـن خاطـر، تصمیـم 
کـه ثروتشـان را از  پایـی بـود  کـه وارث یکـی از ثروتمندتریـن خانواده‌هـای ارو بعـد از ایـن، او 
راه صنعـت بـه دسـت آورده بودنـد کلِ حق‌الارثـش را بـه بـرادر و خواهرانـش منتقل کرد. در 
آن زمـان، طـی نامـه‌ای بـه راسـل گفتـه بـود از حـالا بـه بعـد -کـه مبتلا به افسـردگی شـدید و 
افـکار خودکشـی بـود‌- بـا »خـونِ دل و زحمـتِ صادقانـه« گلیمـش را از آب خواهد کشـید. 

او معلـمِ یـک مدرسـۀ ابتدایـیِ محلـی شـد.
ویتگنشـتاین به کیمبریج برگشـت. می‌گفتند برگشـته تا فلسـفه‌ورزی کند. این نابغه 
کـه حـالا چهـل سـالش شـده بـود هیـچ عنـوان دانشـگاهی‌ای نداشـت و از هـر جهت مُفلس 
کفـاف چنـد هفتـه بیشـتر را در انگلسـتان نمـی‌داد. ویتگنشـتاین  بـود. پس‌انـداز اندکـش 
پرس‌و‌جوی دلسوزانۀ دیگران درباب تمایل برادر و خواهرانش به نجات او از این مخمصۀ 
اقتصادی را برنمی‌تابید.‌ او یک روز پیش از آزمونِ شفاهی‌اش به مور نوشته بود: »لطفاً این 
گر از آن‌ها درخواست  بیانیۀ مکتوب مرا قبول کنید که نه‌تنها بستگان مرفهی دارم، بلکه ا

کنـم بـه مـن پـول هـم می‌دهنـد. اما یـک پنی هـم از آن‌ها نخواهم خواسـت«.3
اسـتثنایی  اسـتعدادهای  در  هیچ‌کـس  کیمبریـج  در  کـرد؟  می‌بایسـت  کار  چـه 
ویتگنشـتاین تردیـد نداشـت. همـه، ازجملـه ذی‌نفوذتریـن شـخصیت‌های این دانشـگاه، 
می‌خواستند او را آنجا نگه دارند. اما بدون عنوان دانشگاهی، حتی در آن جوّ صمیمی 
کیمبریـج نیـز، به‌لحـاظ سـازمانی گرفتـن کمک‌هزینـۀ پژوهشـی بـرای یـک اخراجـیِ سـابق 
یـس مسـتمر برایـش جفت‌و‌جـور شـود. میسـر نبـود، چـه برسـد بـه اینکـه یـک موقعیـت تدر
رسـالۀ می‌بایسـت  ویتگنشـتاین  پروراندنـد:  سـر  در  نقشـه‌ای  آن‌هـا   بالاخـره 
کتابش تا آن موقع‌، را به‌عنوان رسالۀ دکتری‌اش ارائه کند.  منطقی-‌فلسفی، اولین و تنها 
کرده بود و برای تسـهیل  راسـل شـخصاً از انتشـار آن در سـال‌های ۱۹۲۱-۱۹۲۲ پشـتیبانی 
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گردِ سـابقش را بسـیار  و تمهید این فرایند پیشـگفتاری بر آن نوشـته بود، چه اینکه اثر شـا
یاضیـات و زبـان می‌دانسـت. پـس  برتـر از مطالعـات پیش‌گامانـۀ خـود در فلسـفۀ منطـق، ر
چنـدان عجیـب نبـود کـه در بـدوِ ورود بـه اتـاقِ آزمـون زبـان بـه بـد و بیـراه بگشـاید که »توی 
کاری تـا ایـن حـد عبـث انجـام نـداده بـودم«.4 امـا آزمـونْ آزمـون اسـت؛ مـور و  عمـرم هرگـز 
کردنـد بـه پرسـیدنِ چنـد سـؤال  راسـل پـس از چنـد دقیقـه احوال‌پرسـی دوسـتانه شـروع 
کتابـی سرشـار از  جـدی. ایـن سـؤال‌ها بـه یکـی از معماهـای اصلـی رسـاله برمی‌گشـت، 
کـه  جملات قصـارِ مبهـم و تک‌جمله‌هـای رازآلـود، مثلاً همـان جملـۀ نخسـت ایـن اثـر، 
کنید: »۱( جهان  طبق یک نظام اعشـاریْ سـازمان‌دهی سفت‌و‌سـختی یافته، را ملاحظه 

هـر آن چیـزی اسـت کـه برقـرار اسـت«.
به‌کلـی  چگونـه اسـت  اینکـه جهـان  کنیـد: »۶.۴۳۲(  را هـم ملاحظـه  فقـرات  ایـن 
علی‌السـویه اسـت بـرای امـر اعلـی. خـدا خـود را در جهـان عیـان نمی‌سـازد«.1 یـا »۶.۴۴( 

کـه جهـان چگونـه اسـت، بـل ایـن اسـت کـه جهـان هسـت«. امـر رازآمیـز نـه ایـن اسـت 
رســالۀ  اســت:  واضــح  کتــاب  پــسِ  بنیادیــنِ  انگیــزۀ  اوصــاف،  ایــن  همــۀ  بــا 
ــاب  ویتگنشــتاین در ســنتِ طویــلِ فلســفۀ مــدرن مثــل اخــاق2 اســپینوزا، جســتاری درب
کانــت جــای می‌گیــرد. همــۀ این‌هــا می‌کوشــند  فهــمِ بشــری3ِ هیــوم و ســنجش خــرد نــاب4ِ 
کــه حقیقتــاً معنــادار و بالتبــع پذیــرای  ــانِ مــا  گزاره‌هایــی از زب کننــد میــان  مــرزی ترســیم 
کــه صرفــاً معنــادار بــه نظــر می‌آینــد و به‌خاطــر همیــن  گزاره‌هایــی  صــدق و کذب‌انــد و 
رهزنی‌شــان اندیشــه و فرهنــگ مــا را بــه بیراهــه می‌کشــانند. بــه عبــارت دیگــر، رســاله 
کــه فــرد، در مقــام انســان، دربــارۀ چــه چیــزی  مســاهمتی درمانــی در ایــن ســؤال اســت 
می‌توانــد به‌شــکل معنــاداری ســخن بگویــد و دربــارۀ چــه چیــزی نمی‌توانــد. تصادفــی 
کتــاب بــا ایــن جملــۀ قصــار بــه پایــان می‌رســد: »7( آنچــه دربــاره‌‌اش نمی‌تــوان  کــه  نیســت 
گفــت می‌بایــد دربــاره‌اش خامــوش مانــد«. و درســت پیــش‌ازآن، ذیــل فقــرۀ ۶.۵۴،  ســخن 

1. در ترجمۀ فرازهای رساله نیم‌نگاهی به ترجمۀ ادیب‌سلطانی داشته‌ام، هرچند لزوماً عین آن را نیاورده‌ام ]مترجم[.
2. Ethics
3. An Enquiry into Human Understanding
4. Critique of Pure Reason
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بدین‌نحــو  مــن  گزاره‌هــای  « می‌کنــد:  عیــان  را  خــود  درمانــیِ  روش  ویتگنشــتاین 
گزاره‌هــای مــن بــالا  کــه از نردبــان  یابــد، هنگامــی  کــه مــرا در روشــنی‌بخش‌‌اند: آن‌کــس 
مــی‌رود و بــه فــراز آن‌هــا می‌رســد، دســت‌آخرْ آن‌هــا را بی‌معنــا می‌یابــد )بــه تعبیــری، بایــد 
گزاره‌هــا چیــره شــود، آنــگاه  نردبــان را پــس از بالارفتــن از آن بــه دور افکنــد(. او بایــد بــر ایــن 

می‌بینــد«. به‌درســتی  را  جهــان 
کـرد. دقیقـاً قـرار اسـت چطـور ایـن  در آزمـون شـفاهی، راسـل بـر همیـن نکتـه تمرکـز 
گزاره‌هـای بی‌معنـا بـه بینشـی  اتفـاق بیفتـد؟ یـک نفـر چطـور می‌توانـد از دل دنبالـه‌ای از 
صحیـح -یگانـه‌ بینـشِ صحیـح- از جهـان راه پیـدا کنـد؟ مگـر ویتگنشـتاین صریحـاً در 
پیشـگفتار کتابـش نگفتـه بـود کـه »صـدقِ اندیشـه‌هایی کـه در اینجـا منتقـل می‌شـوند« از 
گـر ایـن اثـر، بـه قولِ خـودِ نویسـنده، تقریباً به‌کلی  نظـر او »خدشـه‌ناپذیر و قطعـی‌‌« اسـت‌؟ ا

گزاره‌هـای بی‌معناسـت، چطـور چنیـن چیـزی ممکـن اسـت؟  متشـکل از 
این سـؤال برای ویتگنشـتاین تازه نبود، به‌خصوص از زبان راسـل. در طول سـالیان 
کمابیش به آیینی در دوستیِ  متمادی و در ضمن مکاتباتِ طولانی‌شان طرح این سؤال 
پرتنششـان تبدیـل شـده بـود. بااین‌حسـاب، در آزمـون شـفاهی ویتگنشـتاین، راسـل یـک 

‌بـار دیگـر »بـه یـاد عهد ماضی« سـؤالش را پرسـید. 
امـا  اسـت.  گفتـه  چـه  خـود  از  دفـاع  در  ویتگنشـتاین  کـه  نمی‌دانیـم  متأسـفانه 
کـه، بـا لکنـتِ مختصـرِ معمولـش، بـا چشـمانی پرفـروغ و بـا لهجـۀ  کنیـم  می‌توانیـم تصـور 
کـه بیشـتر از آنکـه انگلیسـی صحبت‌کـردنِ یـک خارجـی باشـد،  کـرده  خاصـی صحبـت 
گفتـارِ کسـی بـه نظـر می‌آیـد کـه صدایـش را بـا معنـا و آهنـگ متفاوتـی در زبان بشـری کوک 
کـه همـواره در طلـبِ  کـرده اسـت. و نهایتـاً پـس از چنـد دقیقـه تک‌گویـیِ شکسته‌بسـته 
کـه ایـن هـم شـیوۀ ویتگنشـتاین بـود(، بـه ایـن نتیجـه رسـیده  صورت‌بنـدیِ شـفاف‌ بـوده )
کـه  کافـی سـخن رانـده و توضیـح داده اسـت. مطمئنـاً امـکان نداشـت  کـه بـه حـد  اسـت 
گفتـه بـود »ایـن  همه‌چیـز را بـرای همـۀ آدم‌هـا قابل‌فهـم سـازد. او در پیشـگفتار رسـاله هـم 
کتـاب را شـاید تنهـا کسـانی بفهمنـد کـه دربـارۀ اندیشـه‌هایی کـه در آن بیـان شـده‌اند -یـا 

اندیشـه‌های مشـابه‌- پیش‌ازایـن اندیشـیده باشـند«.
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تنها معضل این بود )و ویتگنشتاین از آن خبر داشت( که افراد بسیار اندکی بودند که 
درباب این اندیشه‌ها اندیشیده و بالتبع آن‌ها را صورت‌بندی کرده بودند )شاید هم هیچ‌کس 
که ویتگنشتاین در پایان آن را به‌لحاظ  نبود(، نه برتراند راسل، نویسندۀ اصول ریاضیات1، 
که یکی از باذکاوت‌ترین متفکران و  فلسفی محدود می‌دانست؛ و نه یقیناً جی‌.‌ ای‌. مور 
منطق‌دانان زمانۀ خود تلقی می‌شد اما، در نظر ویتگنشتاین، »اثباتی بود بر این حقیقت 

که بدون هر میزانی از هوش و فراست نیز می‌توان به مراتب بالای پیشرفت دست یافت«. ‌
ویتگنشـتاین چگونـه می‌خواسـت آن نردبـانِ اندیشـه‌های بی‌معنـا را توضیـح دهـد 
کـه  کنـار بینـدازد تـا جهـان را آن‌گونـه  کـه فـرد می‌بایسـت اول از آن بـالا بـرود و، بعـد، آن را 
کـه از غـار افلاطـون بـه در شـده و بـه نـور دسـت یافتـه  واقعـاً هسـت ببینـد؟ آیـا حکیمـی 
کام نمانـده بـود؟  بـود از قابل‌فهم‌سـاختنِ بصیرت‌هایـش بـرای بقیـۀ اسـیرانِ اعمـاقِ غـار نـا
کافـی اسـت. ویتگنشـتاین می‌ایسـتد و دور میـز  بـرای امـروز بـس اسـت. توضیحـات 
قـدم می‌زنـد و صمیمانـه روی شـانه‌های مـور و راسـل می‌زنـد و جملـه‌ای را بـه زبـان مـی‌آوَرد 
کـه همـۀ آن‌هایـی کـه در سـودای دکتـری فلسـفه‌اند گفتنـش را فقـط در رؤیـای شـبِ قبـل از 
آزمـون شفاهی‌شـان بایـد ببیننـد: »نگـران نباشـید، می‌دانـم کـه هرگز متوجهش نمی‌شـوید«.
همیـن پایـان اجـرا بـود. نوشـتنِ گـزارش آزمـون بر عهدۀ مور گذاشـته شـد: »به‌زعم من 

ایـن اثـری نبوغ‌آمیـز اسـت و از هـر حیـث شـرایط اخذ مـدرک از کیمبریج را دارد«.5
بـه  دوبـاره  ویتگنشـتاین، خـدا،  تصویـب شـد.  بعـد  اندکـی  پژوهشـی  کمک‌هزینـۀ 

بـود. فلسـفه رسـیده 

بلندپروازان

گرنـد هتـلِ بِلـوِدِر2 در  ۱۷ مـارسِ همـان سـال، مارتیـن هایدگـر هـم وقتـی بـه تـالار ضیافـتِ 
داوس3 قـدم می‌گذاشـت، بایـد حـس کـرده باشـد کـه او هـم، بـه معنـی اَتـمّ کلمـه، رسـیده 

1. Principia Mathematica
2. Grand Hôtel Belvédère
3. Davos
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اسـت. او از دوران جوانـی‌اش در جنـگل سـیاه1 صعـود بـه قلـل اندیشـه را در تقدیـر خـود 
کـه او  کت‌‌و‌شـلوار غیررسـمی‌اش  دیـده بـود. هیـچ چیـزی قـرار نبـود بی‌برنامـه باشـد، نـه 
کـه بی‌پیرایـه بـه  را از رجـالِ مُلبـس بـه فراک‌هـای سنتی‌شـان جـدا می‌کـرد، نـه موهایـی 
عقـب شـانه شـده بودنـد، نـه رنـگ‌و‌رخِ دهاتـی‌اش، نه دیررسـیدنش بـه تالار و یقینـاً نه این 
انتخابـش کـه، به‌جـای نشسـتن بـر صندلـی‌ای کـه در ردیـف اول برایـش رزرو شـده بـود، بـا 
جمعِ دانشـجویان و پژوهشـگران در وسـط تالار گرم بگیرد. سرسـپردن به آداب توی کتش 
کـذب و قلـبِ حقیقـت هیـچ فلسـفه‌ورزی‌ای میسـر  کـه از نظـرِ هایدگـر در  نمی‌رفـت، چرا
نیسـت. و تقریبـاً هـر چیـزی در ایـن گردهمایـی فاضلانـه در یـک هتلِ مجلل سوییسـی در 

نظـر او بی‌شـک تصنعـی بـود.
سـال قبـل، آلبـرت آینشـتاین سـخنرانی افتتاحیـۀ همایش‌هـای دانشـگاه داوس را 
ایـراد کـرده بـود. سـال ۱۹۲۹، هایدگـر در سی‌و‌نُه‌سـالگی یکـی از سـخنرانان اصلـی بـود. در 
روزهـای آتـی او سـه سـخنرانی ایـراد می‌کـرد و در خاتمـه در مناظـره‌ای بـا ارنسـت کاسـیرر، 
گران‌سـنگِ حاضـر در آنجـا، شـرکت می‌کـرد. شـاید ایـن دیـدار بـه مـذاق  دیگـر فیلسـوفِ 
او خـوش نمی‌آمـد، امـا اعتبـار و شـهرتی کـه بـه دنبـال داشـت وسوسـۀ ایـن دیـدار را بـه دل 

او می‌انداخـت.6
ــان2ِ او منتشــر شــده  ــتی و زم کتــاب هس ــه  ک ــود  دو ســال پیــش‌ازآن در بهــار ۱۹۲۷ ب
ــود و، طــی چندمــاه پــس از انتشــار، یکــی از نقــاط عطــف رخدادهــای فکــری آن ســال  ب
کتــاب  ــا همیــن  ــود ب ــادِن4 ب کــه اهــل مســکیرش3ِ ب کلیســا  قلمــداد شــد. ایــن پســرِ خــادمِ 
گرد )و معشــوقۀ( او در آینده، »شــاه  شــأن و اعتبــاری یافتــه بــود کــه بــه قــول هانــا آرنــت5، شــا
کتــاب را ســال ۱۹۲۶ و تحــت  مخفــی« فلســفۀ آلمانی‌زبــان قلمــداد می‌شــد. هایدگــر ایــن 
کتــاب عرصــه را مهیــا  ــا ایــن  ــود. ب ــود و در‌واقــع نیمه‌تمــام ب ــیِ شــدید نوشــته ب ضیــق زمان
کــرد تــا از ماربــورگِ دوست‌نداشــتنی بــه دانشــگاهِ فرایبــورگِ موردعلاقــه‌اش برگــردد، جایــی 

1. Black Forest			   4. Baden
2. Being and Time			   5. Hannah Arendt
3. Messkirch
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کــه در ســال ۱۹۲۸ کرســیِ معتبــرِ اســتاد و حامــی ســابقش، ادمونــد هوسرل1ِپدیدارشــناس، 
را پذیرفــت.

متعالـیِ  آن‌جهانی‌بودگـیِ  از  تکـه‌ای  »خـدا«  عنـوان  بـا  کینـز  مینـارد  جـان  گـر  ا
گزینش اصطلاح »شاه« توسط آرنت هم حاوی اطلاعات  کرده بود،  ویتگنشتاین را بیان 
مهمـی اسـت. همـۀ کسـانی کـه هایدگـر را ملاقـات می‌کردنـد خیلـی زود ارادۀ معطـوف بـه 
قـدرت و سـیطرۀ اجتماعـیِ منتَـج از آن بـه چشمشـان می‌آمـد. هایدگـر سـروکله‌اش هرجـا 
کـه پیـدا می‌شـد، هرگـز یکـی از انبـوه آدم‌هـای آنجـا نبـود. در تـالارِ ضیافـتِ داوس بار دیگر 
کـه از رفتـن بـه جایـگاهِ اختصاص‌یافتـه بـه او در  گذاشـت  این‌گونـه بـر ایـن ادعـا صحـه 
کـرد. مـردم زمزمـه می‌کردنـد، پچ‌پـچ می‌کردنـد و حتـی سـر  میـان سـایر اسـتادانِ فلسـفه ابـا 

برمی‌گرداننـد تـا ببیننـد: هایدگـر آنجاسـت.
حالا ماجرا می‌توانست آغاز شود.

خویشتن‌داری

گیر در آن تالار برکنار داشـته بود. نگذار  کاسـیرر خود را از نجواها و پچ‌پچ‌های فرا ارنسـت 
چیـزی بـروز پیـدا کنـد: ظواهـر را حفـظ کـن و مهم‌تـر از همـه خویشـتن‌دار بـاش. ایـن شـعار 
او بـود. هسـتۀ فلسـفه‌اش هـم بـود. باوجودایـن، از چـه می‌بایسـت بترسـد؟ جنب‌و‌جـوش 
اسـتاد  ایـن  نداشـت.  تازگـی  چنـدان  بـزرگ  دانشـگاهی  همایـش  یـک  تشـریفات  و 
کـرده  گذشـته حفـظ  کرسـیِ خـود در دانشـگاه هامبـورگ را در ده سـال  پنجاه‌و‌چهارسـاله 
بـود و حتـی نیم‌سـال زمسـتانیِ 1930-1929 هـم ایـن منصـب را حفـظ ‌کـرد، بدین‌ترتیـب، 
یـخ دانشـگاه‌های آلمـان می‌شـد کـه چنیـن کـرده اسـت. او، کـه پسـرِ  چهارمیـن یهـودیِ تار
بـا آداب و تشـریفاتِ هتل‌هـای مجلـل  کودکـی  بـود، از عنفـوان  یـک تاجـرِ مرفـهِ برسلاو 
که اعضای محفلش تمایل داشـتند، همراه  سـوییس آشـنا بود. او تابسـتان‌ها را، آن‌سـان 
کوهسـتان آلـپ در سـوییس بـه درمـان بـا چشـمه‌های آب‌معدنـی  بـا همسـرش، تونـی، در 
کاسـیرر، نقطـۀ اوج شـغل او،  می‌گذرانـد. مهم‌تـر از همـه اینکـه سـال ۱۹۲۹ اوج شـهرت 

1. Edmund Husserl
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بـود. او در ده سـال گذشـته کتـاب فلسـفۀ صورت‌هـای نمادیـن1 را بـه رشـتۀ تحریـر درآورده 
آن  آخریـن مجلـد  و  اثـر -کـه سـومین  ایـن  نظام‌منـد  گیـر و خلاقیـتِ  فرا بـود. جامعیـت 
کاسـیرر را به‌عنـوان  فقـط چنـد هفتـه پیـش از ایـن ملاقـات در داوس منتشـر شـده بـود- 
سرسلسـلۀ بلامنـازعِ فلسـفۀ نوکانتـی و، همچنیـن، فـردی برجسـته در فضـای دانشـگاهی 

کـرد. آلمـان معرفـی 
شـأن  بلکـه  نبـود،  گهانـی  نا عالیـه  درجـات  بـه  کاسـیرر  صعـودِ  هایدگـر،  برخلاف 
و  تحریـر  طاقت‌فرسـایِ  کارِ  وقـف  را  خـود  کـه  دهـه‌ای  چندیـن  طـول  در  او،  اعتبـار  و 
کـرد. او نـه بـه ویژگی‌هـای  کـرده بـود، آهسـته و پیوسـته رشـد  یـخِ فلسـفۀ مـدرن  تولیـد توار
کاریزماتیـک یـا زبانـی بلکـه به دانش فوق‌العاده و حافظۀ تقریباً فراانسـانی‌اش مشـهور بود: 
گـر اقتضـا می‌کـرد، می‌توانسـت کل آثـار کلاسـیک فلسـفه و ادبیـات را از حفـظ نقل کند.  ا
گرفتـن  و اعتـدال شـهرت داشـت.  کاسـیرر تقریبـاً بـه تـوازن و تعهـدش بـه حـد وسـط را 
و  دسـت‌اندرکار  دانشـگاهیِ  نظـام  و  فلسـفه‌ورزی  شـمایل  بازنمـای  دقیقـاً  داوس  در  او 
مؤیـد آن بـود )و خـود نیـز از ایفـای ایـن نقـش خبـر داشـت(، حال‌آنکـه هایدگـر مصمـم بـه 
کاسـیرر در  کـه  لرزه‌افکنـدن در پایه‌هـای آن بـود. عکـس جشـن افتتاحیـه نشـان می‌دهـد 
کنار همسـرش، تونی، نشسـته اسـت. موهای سـفیدش چهره‌ای  ردیف دوم سـمت چپ 
متیـن بـه او بخشـیده و نگاهـش بـر میـز سـخنران متمرکـز اسـت. صندلـی جلـوی او خالـی 
اسـت. تکه‌کاغـذی روی پشـتی صندلـی چسـبانده شـده و روی آن نوشـته شـده اسـت 

»رزروشـده«: صندلـی هایدگـر.

اسطورۀ داوس

کاسـیرر  گذاشـتنِ آداب و تشـریفات داوس توسـط هایدگـر چنـدان بی‌اثـر نبـود. تونـی  زیرپا
چنـان از ایـن جلسـه دچـار تشـتت‌خاطر شـده بـود کـه در خاطراتـش، کـه سـال ۱۹۴۸ و در 
دوران تبعید در نیویورک نوشـته، در ثبت تاریخ جلسـه دو سـال تمام اشـتباه می‌کند.7 او 

Philosophy of Symbolic Forms .1: در ایـران بـا نـام »فلسـفۀ صورت‌هـای سـمبلیک« و بـه ترجمـۀ یـدالله موقن منتشـر 
شده اسـت ]مترجم[.
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در خاطراتـش »مـردی کوتـاه، به‌کلـی معمولـی، بـا موهایـی سـیاه و چشـمانی سـیاه و نافـذ« 
کـه فـوراً او را -کـه دختـرِ تاجـری از طبقـات بـالای جامعـۀ ویـن بـود‌-  را توصیـف می‌کنـد 
کـه »مسـتظهر  یـا« می‌انداخـت، برداشـتی  بـه یـاد »نجـاری از شـاید جنـوبِ اتریـش یـا باوار
کـه  بـه لهجـۀ او« در جشـنِ شـام آتـی‌اش بـود. حتـی آنجـا هـم به‌وضـوح آن نیرویـی را دیـد 
شـوهرش بـه‌زودی بایـد بـا آن‌ دسـت‌‌و‌پنجه نـرم می‌کـرد. او حرفـش را این‌طور جمع می‌کند: 

»میـل هایدگـر بـه یهودی‌سـتیزی برایمـان تازگـی نداشـت«.
کاسـیرر و مارتیـن هایدگـر در داوس رخـدادی مهـم در  امـروزه مناظـرۀ میـان ارنسـت 
گسسـتِ  آمریکایـی، »محـل  فیلسـوف  فریدمـن،  مایـکل  قـول  بـه  اندیشـه و حتـی  یـخ  تار
کـه  مسـیرها در فلسـفۀ قرن‌بیسـتمی« قلمـداد می‌شـود.8 ظاهـراً همـۀ حضـار مطلـع بودنـد 
آغاز‌شـدنِ عصـری  و  یـک عصـر  به‌پایان‌آمـدنِ  یعنـی  فلسـفه،  در  گـذاری عمیـق  شـاهد 
گرد هایدگـر بـود و بعدتـر هـم خـودش اعتـراف  کـه شـا  اتـو اف. بولنـو 

ً
دیگـر، هسـتند. مثلا

نـازی اسـت در خاطـرات روزانـه‌اش »احسـاس پرنشـاطِ ... شـاهد یـک لحظـۀ  کـه  کـرد 
گوتـه در عملیـات در فرانسـه1  کـه  تاریخـی بـودن« را توصیـف می‌کنـد: »درسـت همان‌طـور 
یـخ جهـان آغـاز می‌شـود’. در مانحن‌فیـه عصـر  گفتـه بـود: ‘امـروز اینجـا عصـر تـازه‌ای در تار

کـه آنجـا بوده‌ایـد«.9  یـخ فلسـفی آغـاز می‌شـود و شـما می‌توانیـد بگوییـد  تـازه‌ای در تار
یـخِ  تار اصحـاب  نمی‌شـد،  برقـرار  داوس  گـر  ا می‌آیـد.  نظـر  بـه  درسـت  حـرف  ایـن 
در  تاریخـی حتـی  نشسـتِ  ایـن  اختـراع می‌کردنـد.  را  آن  آینـده می‌بایسـت  در  انگاره‌هـا 
بـر  در  را  آن  رخدادهـای  تعیین‌کننده‌تریـن  و  دهـه  کل  سـیر  نیـز  جزئیـات  کوچک‌تریـن 
کن برلیـن بـود بـا فرزند  می‌گیـرد. فرزنـد کارخانـه‌دارِ یهـودی کـه اصالتـاً برسلاو امـا حـالا سـا
یکی از خادمان کلیسـای کاتولیک از ولایات بادن رودررو شـد. خویشـتن‌داری و رواداریِ 
کاسـیرر هتـل بـود و هایدگـر  هانزایـی2 بـا صراحـت و منـشِ رُک دهقانـی رودررو شـده بـود. 
کلبـه. هنگامـی کـه زیـر تیـغِ آفتـاب نیمـروزی با هـم ملاقات کردند، جهان‌های موطنشـان 

کردنـد. بـه نحـوی باورنکردنـی بـا هـم تلاقـی 

1. Campaign in France

Hanseatic .2: هانزا پیمانی بازرگانی بین تجار شمال اروپا برای حفاظت از تجارت و منافع متقابل خود بود ]مترجم[.
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جوّ جزیره‌گون و رؤیامانندِ آسایشـگاهی در داوس بود که توماس مان1 را بر آن داشـت 
تـا رمـان کـوهِ جـادو2 را بنویسـد، اثـری کـه هنـگام انتشـارش در سـال ۱۹۲۴ بیانگـرِ روح عصـر 
تلقی می‌شـد. بدین‌ترتیب، چه‌بسـا حضارْ برگزاری مناظرۀ داوس چهار سـال پس از انتشـار 
کـوه جـادو را تحقـق داسـتانی خیالـی می‌دیدند و، درواقع، کاسـیرر و هایدگـر را به‌وضوح آینۀ 

تمام‌نمای منازعۀ ایدئولوژیکی میان لودویکو سـتمبرینی3 و لئو نافتا4 می‌انگاشـتند.

پرسش‌های بشری

کاملاً انقلابـی بـه نظـر  کـرده بودنـد  کـه برگزارکننـدگان جلسـۀ داوس انتخـاب  موضوعـی 
می‌آمـد: »انسـان چیسـت؟«. ایـن پرسـش مضمـونِ مکـررِ فلسـفۀ ایمانوئـل کانـت بـود. کل 
پیکرۀ اندیشـۀ کانت برآمده از مشـاهده‌ای سـاده و انکارناپذیر اسـت: انسـان‌ها موجوداتی 
آن‌هـا جـواب دهنـد.  بـه  نمی‌تواننـد  نهایتـاً  کـه  از خـود سـؤالاتی می‌پرسـند  کـه  هسـتند 
به‌طـور خـاص، ایـن سـؤالات غالبـاً بـه وجـود خـدا، معضلـۀ آزادی بشـری و فناناپذیـری 
نفـس می‌پردازنـد. بدین‌ترتیـب، بنـا بـر نزدیک‌تریـن تعبیـر بـه تعریـفِ انسـان، از نظـر کانت 

انسـان موجـودی مابعدالطبیعـی اسـت.
چـه نتایجـی از ایـن تعبیـر برمی‌آیـد؟ از نظـر کانـت، ایـن معماهـای مابعدالطبیعـی، 
از آن حیـث کـه نمی‌تـوان پاسـخ قاطعـی بـه آن‌هـا داد، افقـی از کمال بالقوه را می‌گشـایند. 
کوشـش‌های مـا را هدایـت می‌کننـد بـه اینکـه تـا حـد امـکان تجربـه داشـته باشـیم  آن‌هـا 
کنیـم )اخلاق(  )شـناخت(، تـا حـد امـکان بـا آزادی و حـق تعییـن سرنوشـتِ خـود عمـل 
کنیـم )دیـن(. در ایـن سـیاق،  کـه ارزش دارد فناناپذیـریِ امکانـی را اثبـات  و تـا سـرحدی 
کانـت از کارکـردِ تنظیمـی یـا هدایت‌کننـدۀ جسـت‌و‌جوی مابعدالطبیعی سـخن می‌گوید.
کلیــتِ  کانــت بــرای فلســفۀ آلمانی‌زبــان -درواقــع بــرای  تــا دهــۀ ۱۹۲۰، مقدمــات 
کاســیرر و هایدگــر،  فلســفۀ مــدرن- مهــم و اساســی باقــی ‌مانــد. فلســفه‌ورزی، به‌ویــژه نــزد 

1. Thomas Mann
2. The Magic Mountain

Lodovico Settembrini .3: یکی از شخصیت‌های رمان کوه جادو ]مترجم[.
Leo Naphta .4: یکی از شخصیت‌های رمان کوه جادو ]مترجم[.
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ــود از اندیشــیدنِ منبعــث از ایــن ســؤالات. همیــن نکتــه ایضــاً صــدق می‌کنــد  عبــارت ب
منطقی‌شــان‌،  جهت‌گیــری‌  بــا  ویتگنشــتاین،  یــگ  لودو پیش‌گفتــۀ  تلاش‌هــای  آن  بــر 
گفــت. بــه هــر  گفــت و آنچــه نمی‌تــوان  بــرای ترســیم مــرز قاطعــی میــان آنچــه می‌تــوان 
روی، ویتگنشــتاین در رســاله اساســاً در اینکــه ســائق‌های بنیادیــن بشــری بــرای پرســیدنِ 
عمــاً  و  ببینــد  درمــان  لایــق  را  فلســفه‌ورزی-  درنتیجــه،  -‌و  مابعدالطبیعــی  ســؤالات 
ــه  ــود. ب گرفتــه ب کانــت پیشــی  ــه ‌کار بگیــرد از  روش‌هــای فلســفه را به‌ســان نوعــی درمــان ب

همیــن خاطــر، مثــاً در رســاله این‌طــور می‌نویســد:

کلمـات آورد، سـؤال را هـم نمی‌تـوان بـه قالـب  ۶.۵( وقتـی پاسـخ را نتـوان بـه قالـب 
کـرد،  گـر  سـؤالی را بتـوان صورت‌بنـدی  کلمـات آورد. معمایـی وجـود نـدارد. اساسـاً ا

پـس می‌تـوان بـه آن پاسـخ داد.

۶.۵۱( شـک فقط آنجا می‌تواند وجود داشـته باشـد که پرسشـی وجود داشـته باشـد، 
کـه چیـزی  کـه پاسـخی وجـود داشـته باشـد و پاسـخ فقـط آنجـا  پرسـش فقـط آنجـا 

بتـوان گفـت.

گفـت  ۶.۵۳( روش صحیـح فلسـفه شـاید واقعـاً ایـن می‌بـود: هیچ‌چیـز را نبایسـت 
مگـر آنچـه را کـه بتـوان گفـت، یعنـی گزاره‌هـای علـم طبیعـی -یعنـی چیـزی که هیچ 
ربطـی بـه فلسـفه نـدارد- و سـپس هـرگاه فـرد دیگـری خواسـت چیـزی مابعدالطبیعی 
در  موجـود  نشـانه‌های  برخـی  بـه  معنابخشـی  در  کـه  داد  نشـان  او  بـه  بایـد  بگویـد، 

کام مانـده اسـت. گزاره‌هایـش نـا

را مابعدالطبیعـی  سـؤالات  می‌تـوان  بالاخـره  کـه  می‌رفـت  امیـد  نوعـاً  زمـان  آن   در 
پشـت سـر گذاشـت و روح منطـق و علـم طبیعـی -‌کـه ظاهـراً فائـق و مُسَـیطِر اسـت‌- جای 
آن را می‌گیـرد. ایـن آرمان‌هـا در آثـار بسـیاری از حضـارِ همایـش داوس نمایان بود، ازجمله 
که اسـتخدام رسـمی دانشـگاه نیسـت(  کارنپ1ِ مربی )در آلمان، یعنی مدرسـی  رودولف 
کـه سی‌و‌هشت‌سـال داشـت و نویسـندۀ کتاب‌هایـی بـا چنیـن عناویـنِ برنامه‌منـدی مثـل 

1. Rudolf Carnap
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سـاخت منطقـی جهـان1 یـا شبه‌مسـائل در فلسـفه2 )هـردو منتشرشـده در سـال ۱۹۲۸( بـود. 
کارنـپ پـس از مهاجـرت بـه آمریـکا در سـال ۱۹۳۷ تبدیـل شـد بـه یکـی از سرسلسـله‌های 

جنبـش »فلسـفۀ تحلیلـی« کـه از آثار ویتگنشـتاین سـر بـرآورده بود.

بی‌بنیاد

منتسـب  آن‌هـا  بـه  را  خـود  داوس  در  حاضـر  فلاسـفۀ  کـه  مکاتبـی  یـا  تمایلات  از  فـارغ 
می‌کردنـد -‌ایدئالیسـم، اُمانیسـم، فلسـفۀ حیـات3، پدیدارشناسـی یـا منطق‌گرایـی‌- همـه 
بـر یـک نکتـۀ اساسـی اتفاق‌نظـر داشـتند: آن جهان‌نگـری‌ و، مهم‌تـر، آن بنیـادِ علمـی‌ای 
کـرده بـود برافتـاده یـا دسـت‌کم  کـه روزگاری کانـت نظـام فلسـفیِ چشـمگیرش را بـر آن بنـا 
کانـت، به‌ویـژه در فهـم خـاص خـود از  محتـاج اصلاحِ جـدی اسـت. سـنجش خـرد نـابِ 
مـکان و زمـان، آشـکارا بـر فیزیـک قـرن هجدهـم مبتنـی بـود. امـا نظریـۀ نسـبیتِ آینشـتاین 
گذاشـته بـود. دیگـر نمی‌شـد مـکان و زمـان را مسـتقل از  کنـار  )۱۹۰۵( الگـوی نیوتُنـی را 
یکدیگـر دانسـت و دیگـر بـه معنـای متعـارفِ کلمـه پیشـینی4، یعنـی مبتنـی بـر اسـتنتاج 
کـه طبیعـتِ  نظـری5 و نـه تجربـه‌، نبودنـد. نظریـۀ تکامـلِ دارویـن ایـن انـگاره را زدوده بـود 
انسـان امـری ابـداً تغییر‌ناپذیـر اسـت و، در طـولِ زمـان، تطـور و تحـول نمی‌یابـد. بـا نظریـۀ 
انتخـاب طبیعـیِ دارویـن، کـه نیچـه بـه نحـوی تأثیرگـذار آن را از طبیعت بـه حوزۀ فرهنگ 
کرد، انتظارِ تقریری غایت‌شناختی و عقل‌محور از تاریخ نامقبول گشت. تا زمانۀ  ترجمه 
گاهیِ انسـان نسـبت به خود -سـرآغاز روش اسـتعلایی کانت  فروید، وضوح تمام‌و‌کمالِ آ
در کاوش- دیگـر بدیهـی نبـود. امـا بیـش از هـر چیزِ دیگری، اضطراب و وحشـت ناشـی از 
یکِ عصر روشـنگری دربابِ   رتور

ْ
کشـتارِ بی‌سـابقه در مقیاس وسـیع در جنگ جهانی اول

ترقـیِ تمدن‌سـازِ بشـریت و نیـز قـدرت فرهنـگ و علـم و تکنولـوژی بـرای تحقـق ایـن فراینـد 
را به‌کلـی از اعتبـار انداخـت. بحران‌هـای سیاسـی و اقتصـادیِ متعاقـبِ ایـن جنـگ طـرح 

1. The Logical Construction of the World	 4. a priori
2. Pseudo-Problems in Philosophy		  5. theoretical deduction
3. Lebensphilosophie
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کـه مبانـی  پرسـش »انسـان چیسـت؟« را اضطراری‌تـر از همیشـه سـاختند، حتـی زمانـی 
پاسـخِ سـابقاً مقبـول بـه ایـن پرسـشْ به‌لحـاظ سـاختاری نادرسـت بـه نظـر می‌رسـید.

از  جایـگاه انسـان در کیهـان2 )۱۹۲۸(- در یکـی  کـس شـلر1ِ فیلسـوف -نویسـندۀ  ما
کـرده اسـت: »در حـدود ده‌ هـزار  آخریـن سـخنرانی‌های خـود ایـن حـس بحـران را تصویـر 
بـرای  بـه معضلـه‌ای  تمام‌و‌کمـال  انسـان  کـه  اولیـن دوره‌ای اسـت  مـا  یـخ، دورۀ  تار سـال 
خـود تبدیـل شـده اسـت، دوره‌ای کـه انسـان دیگـر نمی‌دانـد کـه چیسـت امـا درعین‌حـال 

کـه هیـچ نمی‌دانـد«.10 می‌دانـد 
ایـن پس‌زمینـۀ جلسـۀ کاسـیرر و هایدگـر در داوس بـود. در طـول دهۀ گذشـته همین 
پس‌زمینـه هـر دو متفکـر را بـه خلـق مهم‌تریـن آثارشـان واداشـته بـود. امـا کاسـیرر و هایدگـر 
به‌جـای تلاش بـرای ارائـۀ پاسـخِ مسـتقیم بـرای ایـن سـؤال کانت که »انسـان چیسـت؟« بر 
گفتـۀ دیگـری متمرکـز شـدند کـه در بطـنِ آن نهفتـه بـود و اصالـت و ابتـکار آن‌ها را  سـؤال نا

دقیقـاً در همین‌جـا باید جسـت.
انسان‌ها موجوداتی‌اند که باید از خودشان سؤالاتی بپرسند که قادر به پاسخ‌دادنشان 
نیسـتند. قبـول. امـا چـه شـرایطی درواقـع بایـد باشـد تـا آن‌هـا عملاً بتواننـد ایـن سـؤالات را از 
خودشـان بپرسـند؟ آن پرسـیدن چگونـه ممکـن می‌شـود؟ منبـعِ ایـن قابلیت برای پرسـیدنِ 
آثـار  بایـد در عنـوان  را  و هایدگـر  کاسـیرر  پاسـخ‌های  دربـارۀ سـؤالات چیسـت؟  سـؤالاتی 

اصلی‌شـان بیابیـم، به‌ترتیـب فلسـفۀ صورت‌هـای نمادیـن و هسـتی و زمـان.

دو منظر

کاربـرِ نشـانه و سـازندۀ  کاسـیرر، انسـان، مهم‌تـر از هـر چیـز دیگـری، موجـودی  طبـق نظـر 
کاربـردِ نشـانه‌‌ها بـه خـود و  نشـانه اسـت: حیـوانِ نمادسـاز3. بـه عبـارت دیگـر، مـا از قِبَـلِ 
دسـتگاه  مهم‌تریـن  می‌کنیـم.  پشـتیبانی  آن‌هـا  از  و  می‌دهیـم  جهـت  و  معنـا  جهانمـان 

1. Max Scheler
2. The Human Place in the Cosmos
3. animal symbolicum



25 ]]وگردرآمد: جاد  [1]

امـا بسـیاری دسـتگاهِ نشـانه‌ای دیگـر -طبـق  زبـان مادری‌مـان اسـت.  مـا هـم  نشـانه‌ای 
اسـطوره،  نشـانه‌ای  دسـتگاه‌های  مثـل  نمادیـن‌-  صورت‌هـای   : کاسـیرر اصطلاح‌شناسـی 
یاضیات یا موسیقی نیز وجود دارند. این نماد‌ها، چه زبانی باشند و چه تصویری  هنر، ر
و چـه صوتـی و چـه اشـاره‌ای، هرگـز خودتبیینگـر نیسـتند، بلکـه لازم اسـت انسـان‌های 
کـه، طـی آن، نشـانه‌ها در جهـان وضـع می‌شـوند،  کننـد. فراینـدی  دیگـر آن‌هـا را تفسـیر 
تفسـیر می‌شـوند و توسـط دیگـران قـوام می‌یابنـد فراینـد فرهنـگ اسـت و همیـن توانایـی 
مابعدالطبیعـی،  سـؤال‌های  پرسـیدنِ  بـه  قـادر  را  انسـان‌ها  کـه  نشانه‌هاسـت  به‌کاربـردن 
درواقـع هـر سـؤالی، دربـارۀ خودشـان و جهـان می‌کنـد. از نظـر کاسـیرر، سـنجش خـرد نـابِ 
بـه خـود  کمکشـان  بـه  کـه  اسـت  نمادینـی  دربـارۀ دسـتگاه‌های صـوری  کاوشـی  کانـت 
سـنجشِ فرهنـگ در تمـام تنـوع و  و جهانمـان معنـا می‌بخشـیم و، بدین‌ترتیـب، درواقـع 

اسـت. به‌ناچـار متضـادش  وسـعتِ 

کیــد می‌کنــد. امــا او بنیــادِ فعلــیِ  هایدگــر هــم بــر اهمیــت واســطۀ زبانــی در وجــود انســانی تأ
ذاتِ مابعدالطبیعــی بشــریت را نــه در دســتگاه مشــترکِ نشــانه‌ای بلکــه در یــک احســاس 
گاهــی‌ای  ترس‌آ آن  دقیق‌تــر،  بیــان  بــه  می‌بینــد.  گاهــی1-  ترس‌آ -‌یعنــی  فــردی  آشــکارا 
کــه وجودشــان  ــاً وقــوف پیــدا می‌کننــد  کام کــه  ــد  ــراد چنــگ می‌زن ــر جــان اف ــی ب کــه زمان
گزیســتنس  کــه مُعَــرِف انســان بــه »ا اساســاً متناهــی اســت. معرفــتِ فــرد بــه تناهــیِ خــود، 
)دازایــنِ( پرتاب‌شــده بــه ایــن جهــان« اســت، ســرآغازِ مکلف‌شــدن بــه فراچنــگ‌آوردن 
بــه فعالیــت در راســتای هدفــی  فــرد، مکلف‌شــدن  و تحقــقِ امکانــاتِ وجــودی خــودِ 
کــه هایدگــر آن را اصیل‌بودگــی2 می‌نامــد. صــورتِ هســتیِ بشــریت بیشــتر بــا انقیــادِ  اســت 
یخــیِ  گریزناپذیــرش در برابــر زمــان متمایــز می‌شــود، از یک‌ســو، به‌خاطــر موقعیــت تار
کــه وجــودش بی‌چون‌و‌چــرا در آن پرتــاب شــده و از ســوی دیگــر به‌خاطــر  منحصربه‌فــردی 

معرفتــش بــه متناهی‌بــودنِ آن وجــودش.

1. anxiety
2. authenticity
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به همین دلیل، از نظر هایدگر، قلمروِ فرهنگ و اسـتفاده از دسـتگاه‌های نشـانه‌ایِ 
اصیل‌بودگـی  غایـتِ  از  بالتبـع  و  تناهی‌شـان  بـه  توجـه  از  را  انسـان‌ها  کاسـیرر  موردنظـرِ 
ک‌های حقیقیِ  منحـرف می‌کنـد. در اینجـا نقـش فلسـفه این اسـت که انسـان‌ها را بـه مغا

گشـوده نگـه دارد و، درنتیجـه، آن‌هـا را به‌نحـوِ اصیلـی رهایـی بخشـد. گاهی‌شـان  ترس‌آ

در تقاطع

سـؤال قدیمـیِ کانـت دربـارۀ چیسـتی انسـان، بسـته بـه اینکـه برحسـب اندیشـۀ کاسـیرر بـه 
آن پاسـخ دهیـم یـا برحسـبِ اندیشـۀ هایدگـر، بـه یکـی از دو آرمـانِ اساسـاً متضـادِ توسـعۀ 
فرهنگی و درواقع سیاسی منتهی می‌شود: اعتقاد به انسان‌بودگیِ هم‌ترازِ همۀ موجوداتِ 
بـه اینکـه عمیق‌تریـن  کاربـرِ نشـانه‌ها در برابـر شـجاعتِ نخبه‌سـالارِ اصیل‌بودگـی؛ امیـد 
خوف‌هایمـان بـا فراینـد متمدن‌شـدن التیـام می‌یابنـد در برابـر نیـاز بـه مبـارزه‌ای تـا سـرحدِ 
یشـه‌ای بـرای شکسـت‌دادنِ آن خوف‌‌هـا؛ اعتقـاد بـه تکثـرِ صورت‌هـای فرهنگـی  امـکان ر
و تنـوع در برابـر حـس خودگم‌کردگـیِ ضـروری در دل گزینه‌هـای متعـدد؛ انـگارۀ پیوسـتگی 

تعدیل‌کننـده در برابـر انقطـاع کامـل از گذشـته و آغـازی تـازه.
کاسـیرر و هایدگـر در سـاعت دهِ صبـحِ ۲۶ مـارس ۱۹۲۹ یکدیگـر را ملاقـات  وقتـی 
کـه بـا فلسـفۀ خـود تصویـری از کلِ جهـان  کردنـد، هـر یـک از آن‌هـا می‌توانسـت ادعـا کنـد 
کـرده‌ اسـت. بدین‌ترتیـب، آنچـه در داوس برقـرار بـود مناقشـه میـان دو  را صورت‌بنـدی 
و  قـوت  کـه  منظرهایـی  بـود،  مـدرن  انسـان‌های  تکویـن  دربـاب  متعـارض  اساسـاً  منظـرِ 

جاذبه‌هایشـان حتـی در امـروز هـم فرهنـگ مـا را از درون متعیـن می‌کننـد.
کثـر مـوارد قضاوت‌هایشـان را پیـش  دانشـجویان و پژوهشـگرانِ حاضـر در داوس در ا
از برقـراریِ مناظـره و در طـولِ ده روز برگـزاریِ همایـش ارائـه کـرده بودند. می‌شـد پیش‌بینی 
از هایدگـر جـوان  ابعـاد نسـلی اسـت و فیلسـوفانِ جوان‌تـر قویـاً  نـزاع دارای  ایـن  کـه  کـرد 
برداشـت  کهنگـی  کـه  گویـی  کاسـیرر،  کـه  نبـود  ایـن  از  گریـزی  آمـد.  خوششـان خواهـد 
کثـر زمـان همایـش را بـه اسـتراحت در  بـورژاوزی‌اش از فرهنـگ را بـه نمایـش می‌گذاشـت، ا
اتاقـش در هتـل می‌گذرانـد، امـا هایدگـر تک‌تـکِ دقایقِ اوقات فراغتـش را روی چوب‌های 
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اسـکی خود همراه با جوانانِ پرشـورِ بدنۀ دانشـجویی صرفِ پایین‌آمدن از پیسـتِ اسـکی 
گریسـون آلـپ می‌کـرد.

بنیامین کجاست؟

در بهـار آن سـال خارق‌العـاده‌ای کـه کاسـیرر و هایدگـر یکدیگـر را ملاقـات کردنـد تـا آیندۀ 
و  نویسـنده  بنیامیـن،  والتـر  برلیـن  مرکـزِ شـهر  بزننـد، در  رقـم  قلـۀ داوس  روی  را  بشـریت 
 متفاوتی بود. معشـوقه‌اش، آسـیا 

ً
روزنامه‌نگار مسـتقل، گرفتار دغدغه‌هایی از سـنخ کاملا

کـه در خیابـان دوسـلدورفر  کارگـردانِ تئاتـر اهـل لتونـی بـود، او را از خانـه‌ای  کـه  لاسـیس1 
اجـاره کـرده بودنـد بیـرون کـرده بـود و بنیامین باز هم مجبور شـده بـود به خانۀ والدینش در 
دلبروک‌اشـتراوس2 برگردد، جایی که مادرش در بسـترِ مرگ افتاده بود و همسـرش، دورا، و 
پسـرِ یازده‌ساله‌شـان، اسـتفان، منتظـر او بودنـد. تـا آن موقـع همـۀ اعضـای خانـواده دیگر با 
ایـن زنجیـرۀ نکبت‌بـار -یعنـی ‌عشـقی آتشـین کـه متعاقبـش بی‌مبالاتی مالی بـود و خیلی 
زود بـه پایـان آن رابطـۀ نامشـروع منتهـی می‌شـد- آشـنا بودنـد. امـا ایـن بـار، بنیامین اوضاع 
را وخیم‌تـر کـرد؛ او بـه امیـد ازدواج بـا معشـوقۀ لتونیایـی‌اش، کـه حـالا او را تـرک گفتـه بـود،  

دورا را از تصمیـم قطعـی‌اش بـرای درخواسـت طلاق مطلـع کـرد.
شاید وسوسه شویم که بنیامین را از این مخصمه برداریم و درعوض او را به همایش 
به‌عنـوان خبرنـگارِ  کـه  نبـود  بعیـد  نیسـت:  نامعقـول  کاری چنـدان  ببریـم. چنیـن  داوس 
کـه مرتبـاً برایشـان نقـد و مقالـه می‌نوشـت در آنجـا  فرانکفورتـر زیتونـگ3 یـا لیتراریـش ولـت4 
شـرکت می‌کرد. شـاید حالا او را در حالی تصور کنیم که مثل همیشـه تک‌و‌تنها در کنجی 
گرفتـه )»دفترچـه‌ات  از سـالن رقـص ایسـتاده و دفترچـۀ مشـکی‌اش را محکـم بـه دسـت 
عینـکِ  و  را «(  متحدانشـان  فهرسـتِ  قـدرت  صاحبـان  کـه  دار  نگـه  محکـم  همان‌قـدر  را 
ته‌اسـتکانیِ قاب‌فلزی‌اش را روی صورتش صاف می‌کند و با خط خرچنگ‌قورباغۀ ریزش 
مشـاهدات خـود را ثبـت می‌کنـد. قلـمِ او می‌توانسـت نقش‌و‌نـگار قالی‌هـا و رومبلی‌هـا را 
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